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 دولت رانتير و پروژه تأمين امنيت ملي
 

 چكيده
 گيـري دولتهـاي رانتيـر، آيـا چنـين سـاختي قـادر بـه          در صـورت شـكل  "پرسش اصلي مؤلف در اين نوشـتار آن اسـت كـه    

 نظـر بـه منفـي بـودن پاسـخ پرسـش        "آميـز قـدرت خواهـد بـود يـا خيـر؟       پرورش نيروهاي اجماعي بديل و انتقال مسالمت
 تـوجهي بـه مقولـه مهـم      فوق، مؤلف به تحليل عملكرد دولت رانتير در ايران پرداخته و چنـين نتيجـه گرفتـه اسـت كـه، بـي      

 نـديهاي ملـت، ريشـه در خصـلت رانتيـر بـودن دولـت در        گـويي دولـت بـه نيازم    و همچنين عدم پاسـخ  "عدالت اجتماعي"
 توان در دوره پهلوي مشـاهده كرد.مجمـوع دو ملاحظـه فـوق، بـه اولويـت يـافتن مقولـه          ايران داشته، كه نمود بارز آن را مي

 امنيت نزد دولتهـاي حـاكم منجـر شـده و اينكـه گـردش قـدرت معمـولا بـا حـوادث ناخوشـايندي همـراه بـوده كـه تمامـا                
 پذيري امنيت در ساختار دولتهاي رانتير دارد. يت از آسيبحكا

 پـردازد كـه عمـدتا     نويسنده در پايان ضمن تأييد فرضيه فرد به ارايه راهكارهايي جهـت تقويـت ضـريب امنيتـي كشـور مـي       
 .باشد مي "دولت رانتير"ناظر بر فاصله گرفتن از الگوي 
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 مقدمه
 شــود.در شــرايط  مقتــدرترين مهنــدس اجتمــاع و اقتصــاد قلمــداد مــي دولــت در كشــورهاي در حــال گــذار، نــامورترين و 

 هـاي عمـومي و    رمقي، ضعف و وابستگي نيروهاي اجتماعي، دولت بازيگري است كه بـه طـور مسـتقل و مسـتمر، عرصـه      بي
 يـب و  رق هـاي متعـدد اجتمـاعي را يـاراي ايسـتادن در برابـر قـدرت بـي         نوردد و هيچ كدام از لايه خصوصي جامعه را در مي

 بديل دولت نيست.بزرگي و عمق نقـش و نفـوذ دولـت در كليـه شـئون زنـدگي نمايـانگر ايـن اسـت كـه دولـت، مـدير،              بي
 جـرأت ايـن را   1900تـرين دولـت در سـال     مطلقـه " 1بسترساز يا شريك مهم دگرگوني اجتماعي اسـت.به تعبيـر پيتردراكـر    

 كنـد كـه امـروزه مميـزين ماليـاتي در آزادتـرين جوامـع بـه          نداشت كه تا اين حد درامور خصوصي شهروندان خود دخالـت 
 ورزد: دراكر همچنين بر حجم بزرگ دولت تأكيد مي )1( "كنند. طور روزمره مي

ــه راحتــي در كــوچكترين 1910امــروزه كشــوري در جهــان نيســت كــه تمــامي تشــكيلات دولــتش در ســال  “   را نتــوان ب
 ساختمان از بناهاي جديد دولتي جاي داد و كماكان فضـاي كـافي بـراي يـك سـالن بـزرگ اپـرا و يـك ميـدان اسـكي روي           
 يخ داشت.كليه ادارات دولتي، محلي، ايالتي و فدرال را كه در زمـان تئـودور روزولـت در آمريكـا وجـود داشـت بـه سـادگي         

 )2( "اد.اي در شهر دنور جا د توان در ساختمان فدرال منطقه مي
 بـديل دولـت در دگرگـوني اجتمـاعي دارد و همـين امـر مـا را بـا ايـن سـؤال روبـرو             نقل قولهاي فوق دلالت بر جايگاه بي 

 توانـد در تحصـيل    سازد كه تبعات امنيتي وجود چنين دولتـي در يـك جامعـه چيسـت؟ آيـا تأسـيس دولتهـاي رانتيـر مـي          مي
 شناسـي آنهـا بـه مـا نشـان ميدهـد كـه آينـده امنيتـي روشـني ندارنـد؛ بـه              آسيب امنيت ملي مؤثر باشند و يا اين كه بالعكس،

 عبارت ديگر به صورت تحصيلدار بودن دولت، آيا چنـين چنـين سـاختي حاضـر و قـادر بـه پـرورش نيروهـاي اجتمـاعي و          
 آميز قدرت خواهد بود؟ انتقال مسالمت

 
 
 
 
 
 
 
  

1T1 1T. Peter Drucker 



 جامعـه چـه سـياق و خصوصـيتي را خواهـد داشـت؟ و سـرانجام ايـن كـه           -سبات دولت در صورت منفي بودن جواب، منا
 در عرصه اقتصاد سياسي كدامند؟ "سازي روند توسعه دولت تحصيلدار و عقيم"توابع و تبعات معادله 

 :شوند عبارتنداز هايي كه در جواب پرسشهاي فوق به مقام آزمون نهاده مي فرضيه
 زحمـت نفـت (رانتيـر) و چنـين      ي سي سـال اخيـر، سـاختي بـوده اسـت مبتنـي بـر ثـروت بـي         ) ساختار دولت در ايران ط1

 .تابد ساختي، توسعه پايدار اجتماعي را برنمي
  "عـدالت اجتمـاعي  "و  "نظـارت عمـومي  ") به واسطه استقلال مالي دولت از جامعه، دو پايه مهم توسـعه اجتمـاعي يعنـي    2

 واريـز   "دولـت "برخورداري از درآمـدهاي نفتـي كـه بـه طـور مسـتقيم بـه خزانـه          شوند.بدين ترتيب كه دولت با قرباني مي
 بـر حكومـت نـدارد، در قبـال آن      "حقـي "شـود و در مقابـل، چـون جامعـه      توجـه مـي   شود نسبت به مقولـه عـدالت بـي    مي

 قــيم كنــد (نظــارت اجتمــاعي).اين شــكاف و عــدم تقــارن، در نهايــت توســعه اجتمــاعي را ع هــم نمــي "تكليــف"احســاس 
 سازد. مي
 رقيـب عرصـه اقتصـاد     ) دولت و دولتيان (خاندان، شخصيتها و اقشار مرتبط با دولت)در نظام مبتنـي بـر رانـت، بـازيگر بـي     3

 زنـي بـا دولـت در ميـدان اقتصـاد نيسـت.از ايـن رو نيروهـاي اجتمـاعي منتقـد و            هستند و جامعه را يـاراي رقابـت و چانـه   
 تقابـل  "كـار ويـژه    "فرهنگـي  -اي  تقابـل رسـانه  "كنند و  منتقل مي "فرهنگ"ت را به عرصه مخالف، ميدان مقابله خود با دول

 دهد. را انجام مي "اقتصادي -مالي 
 مندي دولت از منبـع مـالي مسـتمر و مسـتقل، موجـب حـرص قـدرت و امنيـت بيشـتر گرديـده و هزينـه مبـارزه را              ) بهره4

 ار بـا اطـلاع از اشـتياق و كوشـش رقبـا بـراي تسـخير قـدرت، هرگونـه          تر، دولت تحصـيلد  دهد.به عبارت روشن افزايش مي
 تحرك و خيزش در قاعده و بدنه اجتماع را، مباين با امنيـت كـل نظـام قلمـداد كـرده و بـدين ترتيـب تـلاش بـراي تحديـد           

 ايد و كل اين فرآيند مخالف توسعه اجتماعي است. يا تضعيف وسعت و قدرت دولت، ريسك عظيمي به شمار مي
  



 تعريف مفاهيم -الف 
 دولت -1
 گرايانـه سـاخت و كـاركرد     رود و تعبيـر تقليـل   واژه دولت پيش از آن كه يك مفهوم باشد يك نسبت و رابطه بـه شـمار مـي    

 كننـده اسـت.به اعتقـاد ميچـل      و گمـراه  4طبقـه مسـتولي    3قـدرت مسـلط،    2حاكميـت،   1دولت به واژگاني چون حكومـت،  
 بخش دست يابد كـه بتوانـد دولـت را از دنيـاي اجتمـاعي كـه بـه وسـيله          ته است به تعريفي رضايتعلم سياست هنوزنتوانس

 تعريف دولت همواره بـه تفكيـك آن از جامعـه بسـتگي دارد و ترسـيم ميـان ايـن دو يعنـي         "يابد جدا كند؛  دولت سامان مي
 هـاي   چرا كه هر كدام از ديـدگاهها و خواسـتگاههاي فكـري، بـر يكـي از آمـوزه       )3( "و دولت در عمل دشوار است. جامعه

 تـوان مطـرح سـاخت.به طـوركلي دولـت شـكل سـازمان         اين معادله تأكيد دارند.از ايـن رو تعـاريف متعـددي از دولـت مـي     
 يمات الزامـي را تعيـين   اي از قدرت است كه از نوعي استقلال برخوردار بوده، به نـام منـافع و مصـالح جمعـي، و تصـم      يافته

 آميز(قــانون و نظــام حقــوقي)،  كنــد.دولت بــا برخــورداري از ابزارهــاي قهرآميــز (نيروهــاي مســلح) و مســالمت و اجــرا مــي
 .انحصار كاربرد زور را داراست

 
 رانت -2
 انـد.همچنين،   را بـه معنـاي درآمـد مـازاد بـر هزينـه فرصـتهاي از دسـت رفتـه، تعريـف كـرده            5در متون علم اقتصاد، رانت  

 اضافه درآمد يك عامل توليد نسبت به درآمدهاي همان عامل در شـرايط رقابـت كامـل نيـز، در تعريـف رانـت آمـده اسـت.         
 .از ديــدگاه ايشــان درآمــدي كــه از انــد برخــي اقتصــاددانان رانــت را دريــافتي حاصــل از فعاليتهــاي غيــر مولــد دانســته  )4(

 آيد.بـه   آيـد چـون بـرخلاف مـزد و سـود در نتيجـه تـلاش بـه دسـت نمـي           شود رانت به شمار مي مواهب طبيعي حاصل مي
 شود.دســتمزدها و  اي متفــاوت از ســود و دســتمزد، در تركيــب قيمــت كالاهــا داخــل مــي  رانــت بــه شــيوه"تعبيــر اســميت 

 شـود امـا رانـت بـالا مسـبب قيمـت بـالا يـا پـايين نيسـت بلكـه             يا پـايين رفـتن قيمـت مـي     سودهاي بالا يا پايين سبب بالا
 )5( "نتيجه آن است.

 
 
 
 
  

1T1 1T. Government   1T21T. Sovereignty   1T31T. Hegemonic Power 
1T4 1T. Hegemonic Class  1T51T. Rent 



 ابـت، محـدوديتهاي مصـنوعي وجـود     تنها در صورتي ميسر است كـه در راه دسترسـي بـه بـازار و بنـابراين رق     “ جويي رانت“
 دهـد يـا دسـت كـم      داشته باشد.ايجادگر اين محدوديت يا دولت است يا دولت اجازه ايجاد آن را بـه بخـش خصوصـي مـي    

 جـويي مسـتلزم مداخلـه مسـتقيم دولـت در رقابـت آزاد اسـت         شود.به هـر حـال رانـت    به صورت مؤثر از آن جلوگيري نمي
 بنـدي وارداتـي، عـوارض گمركـي و      هـاي اصـولي)، سـهميه    نامـه  يازهـا (جوازهـا يـا موافقـت    مانند دخالت در اعطاي حق امت

 ويژگـي دمكراسـي ايـن اسـت كـه در آن حـق آزادي        1حـداقل دسـتمزد.به اعتقـاد ويـد      قوانين و مقررات مربوط بـه تعيـين  
 تهاي دمكراتيـك بـدين ترتيـب    شـود.حكوم  ومشاركت و ناگزير امكان ائتلاف براي توزيع امتيـازات، بـه همـه مـردم داده مـي     

 بخشـند كـه دليـل برضـد دمكراسـي نيسـت بلكـه گـرايش بـه محـدوديت شـديد             جويي را به شيوه خاصـي اعـتلا مـي    رانت
 جويي مستلزم امكان وجـود و موفقيـت بـالقوه رقابـت بـراي كسـب حـق انحصـاري باشـد، آن           دولت دارد.بنابراين اگر رانت

 )6(جويي نيز وابسته به نوع و ميزان اين رقابت است.  رانت -جتماعي هاي ا گاه دامنه و بنابراين هزينه
 دولتي است كـه قسـمت عمـده درآمـد خـود را از منـابع خـارجي و بـه شـكل رانـت دريافـت             با اين توضيح، دولت رانتير 

 ر بـالاتر از  كند.به عبارت ديگر، دولتي رانتيـر اسـت كـه بـه دلايـل خاصـي، از فـروش كالاهـا و خـدمات بـا قيمتهـاي بسـيا            
 بـه اعتقـاد مهـدوي ويژگـي متمايزكننـده دولـت رانتيـز ايـن اسـت كـه            )7(هزينه توليد آنها درآمد مسـتقيمي داشـته باشـد.    

 كنــد، ارتبــاط بســيار نــاچيزي بــا  درآمــدهاي نفتــي كــه حكومــت كشــور توليــد كننــده و صــادر كننــده نفــت دريافــت مــي 
 هـاي اقتصـاد داخلـي بـه غيـر از موادخـام، اهميـت         رد.بـه عبـارت ديگـر داده   فرآيندهاي توليد در اقتصادهاي داخلـي آنهـا دا  

 مندان ملاك و معيار كمـي بـراي تمييـز دولـت رانتيـر از سـاير دولتهـا قايـل شـده و هـر دولتـي             چنداني ندارد.برخي انديشه
  "دولـت رانتيـر   2بـبلاوي   )8(انـد.   درصد يا بيشتر از كل درآمـدش از رانـت خـارجي باشـد، دولـت رانتيـر ناميـده       42را كه 

 )9(شمارد:  ويژگيهاي زير را براي دولت رانتير برمي
 .دولتي كه قسمت عمده درآمد آن از بابت رانت باشد - 
 .باشد نداشته داخلي گونه ارتباطي بافرآيندهاي منشأ رانت بايد خارجي بوده و هيچ - 
 در يك دولت رانتير فقط درصـد بسـيار نـاچيزي از نيـروي كـار مشـغول توليـد رانـت بـوده و بنـابراين اكثريـت جامعـه،              - 

 باشند. توزيع كننده و دريافت كننده رانت مي
 .كند دولت رانتير به تنهايي رانت را دريافت و آن را هزينه مي - 

 
 
 
 
 
  



1T1 1T. Weed        1T21T. Beblawi 



 امنيت ملي عملكرد رانتي و -3
 اي تعيـين كننـده    بـود كـه نفـت بـه مؤلفـه     1340گـذرد امـا از دهـه     سال مـي  90با اين كه از استخراج نفت در ايران حدود  

 درصــد كــل 13، درآمــدهاي نفتــي فقــط 1316در امنيــت و اقتصــاد كشــور مبــدل شــد.به گفتــه عيســاوي، در اواخــر ســال 
ــي  ــكيل م ــت را تش ــاي دول ــرف   دريافته ــم ص ــه آن ه ــي داد ك ــش م ــز ارت ــال (   تجهي ــاد از س ــت در اقتص ــهم نف  گرديد.س

 )10(تأسيس كنسرسيوم نفتي پس از سقوط دكتر مصدق) به صورت صعودي بالا گرفت. 1332
 درصـد رسـيده بـود و بـه تعبيـر مهـدوي ايـران واجـد         42سهم نفـت در كـل درآمـدهاي دولـت بـه حـدود        در اين فاصله 

 ، ايـن ميـزان   1350شرايط دولت رانتير گرديده بود.اين افزايش درآمد همچنـان ادامـه يافـت بـه طـوري كـه در اوايـل دهـه         
 كـه دهـه تهـاجم اوپـك نـام      1340%كل درآمدهاي دولت رسيد.به دنبـال افـزايش ارادي قيمـت نفـت در دهـه      58به حدود 

 پـس از تحـريم نفتـي اعـراب در پـي       )11(نظيـري گرديـد.    گرفته بود، سهم نفت در اقتصاد كشورهاي اوپك واجد نقش بـي 
 سـهم نفـت در    1354اسـراييل، درآمـد نفتـي ايـران بـيش از چهـار برابـر افـزايش يافـت.در سـال            -اعـراب   1973جنگ 

 درصـد از نيـروي كـار را در اسـتخدام خـود داشـت.به        6درصد رسيد در حـالي كـه فقـط %    38محصول ناخالص داخلي به 
 آوردي كــه  ل اقتصــادي دولــت پهلــوي، نــوعي اســتقلال سياســي هــم بــراي ايــن دولــت در پــي آورد؛ ره هــر حــال اســتقلا

 محمدرضا پهلوي را وادار ساخت كه اذعان نمايد:
 ما انتظار نداريم كه ايرانيها كمربندهايشان را سـفت ببندنـد، كمتـر بخورنـد و زيـاد كـار كننـد، بـراي بهشـتي كـه هـر روز            " 

 دهـيم،   كنـيم كـه بـه ملـت ايـران رفـاه و آسـايش را كـه امـروز قـولش را مـي            شويم.ما تلاش مـي  ور مييك سال نيز از آن د
 )12( "تقديم كنيم.

 گـرفتن پاسـپورت از ايـران بيـرون      شـود، بـا   شاه در پس اين اطلاعيه اعلام كـرد كـه هـر كـس وارد حـزب رسـتاخيز نمـي        
 برود؛ البته اين ندا محدود به شاه سابق ايران نبود؛ ابن سـعود هـم در عربسـتان اعـلام كـرده بـود: دوران حكومـت پـدر مـن          

 .(فيصل) به خاطر فتوحاتش و دوران حكومت من به خاطر ترويج رفاه، تندرستي، آموزش و ..شهرت خواهد يافت
 حـث خـواهيم كـرد ولـي در ايـن جـا فقـط بـه تناسـب بحـث           در خصوص پيامدهاي اقتصاد رانتي، در ادامـه ايـن تحقيـق ب   

 تـرين نتيجـه دوران سرخوشـي نفتـي اسـت.دولت برخـوردار از        شـود كـه تعطيلـي كارآمـدي و اثربخشـي، فـوري       اشاره مـي 
 كند. كران نفت، دانسته و آگاهانه، درزهاي ناكارآمد جامعه را به يمن درآمدهاي نفتي رفو مي منبع پايان ناپذير و بي

 1348اي ميزان درآمد ايران از صدور نفت خام و گاز طي سه دهه  سي مقايسهبرر



 ميليـارد دلار طـي دهـه اول(    109هـاي ارزي ايـران از نفـت و گـاز از حـدود       دهد كه جمـع دريـافتي   نشان مي1378لغايت 
ــه 1357-1348 ــورد بررســي(  142)ب ــه دوم مقطــع م ــارد دلار در ده ــه 1357-1368ميلي ــارد دلا152)و ب  ر در طــي ميلي

 )اين در حالي است كـه بـه واسـطه افـزايش شـديد جمعيـت از       1بالغ شده است.(جدول شماره 1377لغايت 1368سالهاي 
ــه 1355ميليــون نفــر درســال 709/33 ــه  1377ميليــون نفــر در ســال 870/61ب  ، درآمــد ســرانه از ناحيــه صــدور نفــت ب

 )متقـابلا  2سـقوط كـرد و(جـدول شـماره    1377در سـال   دلار160بـه  1355دلار در سـال  717تقليل يافتـه و از   5/1حدود
 )حـدود نـيم ميليـون دلار بـوده اسـت.از      1355-1357صادرات غيرنفتي كشور در سـه سـال منتهـي بـه انقـلاب اسـلامي(       

 المللـي و فـرار    صادرات محصولات غيرنفتـي بـه دليـل وقـوع جنـگ تحميلـي، اعمـال تحريمهـاي بـين         1367تا 1357سال 
 بــه خــارج از كشــور، از حــدود يــك ميليــارد دلار فراتــر نرفت.البتــه يــك ميليــارد دلار رقــم حــداكثر  هــا  گســترده ســرمايه

 صادرات غيرنفتي طـي دهـه مـورد بررسـي اسـت.در برخـي از سـالهاي مقطـع مـذكور، مـواردي پـيش آمـده كـه صـادرات               
 ميليــون دلار 284 كــه صــدور محصــولات نفتــي از مــرز1361كــاهش يافتــه اســت ماننــد ســال  5/1غيرنفتــي بــه حــدود 

 نگذشت.منتهي طي سالهاي مذكور، ايـن ضـعف اسـتراتژيك بـه واسـطه سـرازير شـدن درآمـدهاي نفتـي، معمـولا پوشـانده            
 نيـازي از بيگانگـان، كشـور همچنـان وابسـته بـه        شد و با وجود تأكيد پيوسته دولتمـردان بـر خودبسـايي، اسـتقلال و بـي      مي

 ميليـارد دلار   21از مـرز   1361-62حاصـله از نفـت بـه خصـوص طـي سـالهاي       ارزهاي حاصل از صدور نفت بود.درآمد 
 گذشت و با وجود افزايش جمعيت، درآمدهاي نفتي باز هم قابل توجه بود.

 به واسطه اخـتلاف بـين اعضـاي اوپـك، مـازاد توليـد و فقـدان يـك اسـتراتژي معـين در           1365اين رقم چشمگير، در سال 
 ميليـارد دلار رسـيد.كاهش شـديد درآمـد نفتـي ايـران در شـرايطي صـورت         6دهنـده   كـان هـا، بـه رقـم ت    كننـده  قبال مصـرف 

 هـا كـه از طريـق     هـاي جنـگ بسـيار حسـاس گشـته و پشـتيباني و لجسـتيك جبهـه         گرفـت كـه مواضـع ايـران در جبهـه      مي
 بـا فـراز و    درآمـدهاي نفتـي همچنـان   1365_شد، اهميتـي دو چنـدان پيـدا كـرده بـود.پس از سـال        صادرات نفت تأمين مي

 فرودي متزلزل به خزانه دولت سرازير گرديد تا ايـن كـه پـس از جنـگ قيمتهـاي نفـت انـدكي بهبـود يافـت و طـي برنامـه            
ــدود       ــط ح ــور متوس ــه ط ــران ب ــالانه اي ــد س ــي، درآم ــاعي و فرهنگ ــادي، اجتم ــعه اقتص ــت  16اول توس ــارد دلار تثبي  ميلي

 گريبـانگير دولـت نوپـاي خـاتمي     1377ر سـقوط قيمـت نفـت در سـال     گرديد.اين وضع ادامه پيدا كرد تا اين كه موج ديگ ـ
 سقوط كرد.1377ميليارد دلار در سال 928/9به 1376ميليارد دلار در سال  474/15گرديد و درآمد سالانه نفت از 



 ميليـون نفـر   33هنگـامي قابـل توجـه اسـت كـه افـزايش كميـت جمعيـت از         1377ميليارد دلاري دولـت در سـال   9درآمد 
 را در 1377ميليـون نفـر در سـال     61(پايان جنـگ ايـران و عـراق) و بـه بـيش از      1367ميليون نفر سال  51به 1355 سال

 انگيـز بـالا رفتـه اسـت.به واسـطه       نظر بگيريم.گفتني است توقع فزاينـده جمعيـت نيـز طـي ايـن سـه دوره بـه طـور شـگفت         
 هرنشـيني و بـه طـوركلي احسـاس شـهروندي و محـق       اجراي دو برنامـه توسـعه پـنج سـاله، ميـزان آمـوزش، ارتباطـات، ش       

 ميليـون  5/1آمـوز و   ميليـون دانـش  20بودن به صورت تصاعدي فزوني گرفتـه اسـت.جامعه ايـران در حـال حاضـر بـيش از       
 شـود و   سال سن دارنـد و سـالانه يـك ميليـون نفـر بـه جمعيـت كشـور افـزوده مـي          30درصد جمعيت زير 63دانشجو دارد.

 هـزار شـغل جديـد ايجـاد نمايـد.ميزان شهرنشـيني هـم        700درصد) سالانه بايد حـداقل  14ن اشتغال (دولت براي رفع بحرا
 درصد رسيده است.بديهي اسـت چنـان درآمـد پرنوسـاني قـادر بـه مهـار بحرانهـاي خـاموش مـذكور            65به رقم قابل توجه 

 )13(باشد.  نمي
 هـاي جامعـه تـن در دهـد و      بـدون درنـگ بـه خواسـته    حدس اوليه و محاسبه طبيعي روند فوق چنين است كه دولت بايـد   

 تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه سـطح         زمام هدايت دولت به دست جامعه باشـد.در حـالي كـه در يـك مطالعـه عميـق مـي       
 فرمانبري دولت از جامعه نه ناشي از رشيد و بالغ شدن شهروندان بلكه برخاسـته از ضـعف مـالي دولـت بـوده اسـت و هـر        

 ولت لبريز بوده، به مشاركت توده مردم نيـاز چنـداني نبـوده اسـت ولـي بـه محـض رويـارويي دولـت بـا يـك            زمان خزانه د
 .گيريهاي دولت مطرح گرديده است پديده بحراني مانند سقوط قيمت نفت، بحث ضرورت مشاركت جامعه در جهت

 كريسـتال،   تيـر بـه تعبيـر جيـل    تا پيش از حدوث بحران مـالي دولـت و بـا اصـطلاح در عصـر سرخوشـي نفتـي، دولـت ران         
 جامـه عمـل    "عدم دريافت ماليات در مقابل عـدم وجـود نماينـدگي واقعـي    "و شعار  )14(گيرد.  دهد و قدرت مي ثروت مي

 كنـد بـا تطميـع مخالفـان از گسـتره و عمـق اعتراضـات         پوشد.دولت به واسطه برخورداري از درآمدهاي نفتـي سـعي مـي    مي
 كننـد تـا بتواننـد رضـايت قاعـده اجتمـاع را بـه دسـت          اي پيشـه مـي   ر سياستهاي رفاهي و عمرانيبكاهد.عموم دولتهاي رانتي

 سـازي هـم ميزننـد.براي مثـال در كويـت، افـزايش درآمـدهاي         آورند؛ بدين منظور در برخي مـوارد دولتهـا دسـت بـه طبقـه     
 دفـاتر و ادارات ديـواني را بگسـترانند؛     نفتي حاكمان اين كشور را قادر ساخت تا سـازمانهاي دولتـي جديـدي بنيـان نهنـد و     

 نشينها سبك زندگي خاص خود را دارند. اما اين ديوان



 آنها با اينكه وابسته و طرف ائتلاف دولت هسـتند امـا وفاداريشـان نسـبت بـه دولـت تـا زمـان تـداوم سياسـتهاي تسـهيلاتي            
 شـهاي مـوردي و حمايتهـاي قـانوني و حقـوقي      هـاي مـالي، پادا   دولت در خصوص ماليات، كيفيت محصول، كمكها و اعانـه 

 ، ايــن طبقــه و 1990از آنهاســت و بــه محــض پيــدايش بحــران مــالي در دولــت، ماننــد حملــه عــراق بــه كويــت در اوت  
 زبـان بـه انتقـاد     1990كنند؛ همـان طـور كـه بازرگانـان كويـت در ابتـداي دهـه         سالاران، راه خود را از دولت جدا مي ديوان

 ردهاي آن گشودند و هم اكنون در پارلمان اين كشور فعاليت جدي دارند.از دولت و عملك
 سازي در ايران زمان محمدرضا شاه پهلوي بـا رشـد فزاينـده درآمـدهاي نفتـي دولـت صـورت يافت.زمـاني كـه دولـت            طبقه

 كـرد يـك   گـذاريهاي داخلـي و خـارجي پرداخـت.در پـي ايـن روي       به يمن سرازير شدن ثروتهاي نفتـي بـه تشـويق سـرمايه    
 حسـاب و كتـاب رخ    گـذاريها و واردات بـي   دار جديد با اسـتفاده از فرصـتهاي پديـد آمـده ناشـي از از سـرمايه       طبقه سرمايه

 نمــود و همكــاري جــدي بــا دولــت را آغــاز كردنــد.اين طبقــه نوظهــور و نوكيســه بــه منظــور جلــب امتيــازات بيشــتر بــر  
 دار  بـرد كـه رشـد طبقـه سـرمايه      ر حـالي از مزايـاي دولتـي بهـره مـي     كرد.طبقـه جديـد د   سياستهاي حكومت اعمال نفوذ مي

 بــه بعــد بــا محــدوديتهايي مواجــه 1340تجــاري و بــازار بــه دليــل در پــيش گــرفتن سياســت توليــدي و صــنعتي از ســال  
 نمود.محروميــت طبقــه  گرديــده و از مواضــع روحــانيون مخــالف در حمايــت از قــانون اساســي مشــروطيت پشــتيباني مــي  

ــه منظــور جلــوگيري از رشــد    هســرماي ــا وضــع محــدوديتهاي تجــاري و گمركــي ب ــازار در ســالهاي بعــد ب  دار تجــاري و ب
 داري صـنعتي، تحـول مهـم و اساسـي را      داري تجاري و اعطاي وام و امتيازات انحصـاري بـه منظـور تشـويق سـرمايه      سرمايه

 بـورژوازي   )15(ار وابسـته بـه دولـت متولـد شـد.      د دار به وجود آورد و يـك طبقـه جديـد سـرمايه     در بافت طبقات سرمايه
 درصـد كـل صـنايع و مؤسسـات مـالي را در اختيـار        67خانواده بود كـه حـدود   150مركب از 1350بزرگ صنعتي در دهه 

 درصـد ارزش   70درصـد از صـنايع عمـده خصوصـي     3تمركز سـرمايه صـنعتي بـه حـدي رسـيد كـه       1353داشتند.از سال 
 همكاري طبقه جديد با دولـت بـه حـدي بـود كـه سـنديكاهاي كارفرمـايي وابسـته بـه           )16(كرد.  يافزوده صنعتي را توليد م

 دادند. تشكيل مي "كنفرانس"ها  حزب ايران نوين، در زمينه مسايل مالي با وزارتخانه



 گرديـده  طي اين سالها اتاق تجارت و صـنايع و معـادن كـه از تركيـب كليـه اتاقهـاي تجـارت تهـران و شهرسـتانها تأسـيس           
 بود با وزارت اقتصاد و دارايي در زمينه اجراي سياستهاي اقتصـادي دولـت همكـاري نزديـك داشت.رشـد ثـروت و قـدرت        

 از تـرس پيـدايش   1351از ايـن فرآينـد نگـران گشـت و در سـال      1350طبقه جديد به حدي بود كه دولـت در اوايـل دهـه    
 واحـد  5000تأسـيس گرديـد و مقـرر شـد حـدود       "ي اجتماعيشوراي عال"شوراي تحت عنوان  "فئوداليسم صنعتي"نوعي 

 از صنايع بزرگ، ثلث سهام خود را به كارگران بفروشند.اين رويكـرد غيـر مهرآميـز دولـت، بالافاصـله رشـته دوسـتي دولـت         
 ـ بـه شـمار مـي   1357هـاي بحـران منتهـي بـه انقـلاب       طبقه جديد را گسست و چنين اختلافي يكي از ابعاد و زمينه -  ه آيد.ب

 آميز دولت در خصوص يـك طبقـه يـا قشـر خـاص منجـر بـه تقويـت همـه جانبـه آن جنـاح و در             هر حال سياست حمايت
 داري تجاري و سنتي (بازار) از قدرت گرديد.شاه آشكارا اعلام كرد كه: عوض منتهي به رانده شدن بخش سرمايه

 ا جـرم آنهـا ايـن اسـت كـه متعلـق بـه زمـان گذشـته          اجتماعي در كل خاورميانـه هسـتند.ام   -بازاريها يك مؤسسه تجاري “ 
 خـواهم حركـت بـه     خـواهم.من مـي   توانم ساختن سـوپرماركتها را متوقـف كـنم.من يـك كشـور مـدرن مـي        هستند..من نمي

 )17( "پرخطري است به انجام رسانم سوي مدرنيزاسيون را كه مخالف بازار است و كار
 اوضاع اقتصـادي ناراضـي بودنـد، اشـتباه بـزرگ رخ داده اسـت؛ چـرا كـه بازاريهـا          گيري شود كه بازاريها از  اگر چنين نتيجه 

 برنـد كـه    شـدند.آنها(بازاريها) از سيسـتمي سـود مـي     به طوركلي از تجارت افزايش يافته به واسـطه ترقـي قيمـت منتفـع مـي     
 شـد و عرضـه    مـي  گيـري دولـت در اغلـب مـوارد موجـب افـزايش قـدرت خريـد مـردم          هيچ وفاداري بدان نداشتند؛ سـهل 

 هـاي گمركـي بـراي واردات انـواع كالاهـا، نقـش        غيراستاندارد كالاها به همـراه اعطـاي تسـهيلات بـانكي و گشـودن دروازه     
 كردنـد ولـي بـا او در يـك ائـتلاف       ساخت.اما بازاريها با ايـن كـه دولـت را تحمـل مـي      تجاري بازار را پررنگ مي –توزيعي 

 ند بـا اسـتفاده از موقعيـت پديـد آمـده، بـا حمايـت از اعتصـابات كـارگري و جنبشـهاي           كوشـيد  نبودند و از سوي ديگر مـي 
 مختلف اسلامي، به نحوي پاسخ دولت را بدهند.بازار توانسته بود تقريبـا بـا حفـظ اسـتقلال خـود از رژيـم، بردامنـه قـدرت         

 مسـتقيما بـازار را مـورد حملـه خـود       خود بيفزايد و درگيري مستقيمي با رژيم شاه نداشته باشـد.همان گونـه كـه رژيـم شـاه     
 )18(به منظور كاستن از تب فزاينده تورم و قيمتها در بازار بود. 1977قرار نداد و اندك سختگيريهاي سال 

 دانسـتند كـه بـه     بازاريها حاضر و قادر به رويارويي بـا دولـت در عرصـه اقتصـاد نبودنـد.گروههاي مخـالف بـه راحتـي مـي          
 اي است كه نتيجه آن از پيش معلوم است. ميدان اقتصاد بازيچالش طلبيدن دولت در 



 بهره، عدم كنترل اسـتاندارد كالاهـا، عـوارض گمركـي، مـواد اوليـه ارزان قيمـت         در ثاني تسهيلات رژيم در خصوص وام كم
 و يـا حـداقل   بيننـد   كنـد كـه نيـازي بـه اخـذ امتيـازي دوبـاره نمـي         و بازاريان را به حـد قابـل قبـولي اقنـاع و خودبسـا مـي      

 دهنـد.در چنـين نظـامي، بـازار و      فرهنگـي در اولويـت قـرار نمـي     -ئولوژيـك   هـاي ايـده   نيازمندي اقتصادي را نسبت به ايده
 داننـد و نـه سياسـتهاي دولتي.بـا بهبـود       بـرداري از مواهـب الهـي مـي     مردم هر گونه بهبود در شرايط اقتصادي را معلول بهره

 كنـد توزيـع آن اسـت و چـون      پيشتر از افزايش درآمد ملي، نظر تـوده مـردم را جلـب مـي     سطح تجارت، آن چه كه بيشتر و
 خـانواري كـه توضـيح آن گذشـت) بيشـترين انتفـاع را از       150قشر نوپيداي بورژوازي مدرن (اغلب از مقربان حكومـت يـا   

 يعنـي مخالفـان بـورژوازي    شـود و آنهـا    عـدالتي متوجـه حكومـت مـي     آورند، تقصير اين بـي  وضعيت پيش آمده به دست مي
 جـويي و   مدرن، تنفر خود را به تبعـيض موجـود، از طريـق كمـك بـه جنبشـهاي مخـالف رژيـم ابـراز كردنـد.چنين مبـارزه           

 به بار نشست و بازار در كنـار روحانيـت ايفـاگر سـهم و نقشـي اساسـي در انقـلاب        1357افزا، سرانجام در بهمن  شكاف هم
 داران بــزرگ، بســته شــدن برخــي  ن پــس از انقــلاب بــه واســطه فــرار برخــي از ســرمايهگشــت.نقش و نفــوذ بــازار در دورا

 ها، كاهش ميـزان توليـد داخلـي، ملـي شـدن برخـي صـنايع خصوصـي عمـده و محـدوديتهاي جديـد گمركـي اوج              كارخانه
 گرفت و همزمان با افزايش نقش اقتصادي، نقش سياسي آن نيز گسترش و عمق يافت.

 
 رانتير پس از انقلاب اسلاميكاركرد دولت  -ب  
 همان گونه كه گفته شد دولت ايران پـس از انقـلاب هـم در زمـره دولتهـاي رانتيـر قابـل مطالعـه اسـت.البته اطـلاق عنـوان             

 انگــاري آنهــا بــا دولتهــاي پــيش از آن نيســت و در ايــن زمينــه   رانتيــر بــراي دولتهــاي پــس از انقــلاب بــه مفهــوم يكســان 
 انتخابـات  20سـال گذشـته حـدود    20ل شده است كه نبايـد منكـر آنهـا بـود.همين كـه در طـول       پيشرفتهاي محسوسي حاص

 گسترده انجـام پذيرفتـه حـاكي از مشـي دمكراتيـك نظـام دارد.ضـمن قبـول ايـن دسـتاورد مهـم، از حيـث سـاختاري بايـد               
 گفت كه ساخت رانتير دولت همچنان مزاحم توسعه پايدار بوده است.

 
 تحليل تاريخي -1

 انــد در ايــن زمينــه راهگشاســت.به اعتقــاد ايــن  بنــدي متعــارفي كــه برخــي محققــان تبيــين كــرده رســد تقســيم نظــر مــيبــه 
 )19(قالب سه دوره متمايز تفكيك نمود:  توان در گذرد مي اي را كه از وقوع انقلاب اسلامي مي پژوهشگران، دو دهه



 و به حاكميت رساندن دين در جامعه. دوران مديريتي بسط محور از طريق اسلاميزه كردن جامعه - 
 دوران مديريتي حفـظ محـور ازطريـق مـديريت بحـران بـه شـيوه تجربـي آزمـون و خطـا در نظـام و موقعيـت جديـد و               - 

 .بحراني ناشي از جنگ تحميلي
 .عرفي و كوشش براي اكتساب قدرت و مازاد ملي -دوران مديريتي رشد محور از طريق رواج مديريت عملي  - 

 گرايـي، اسـتقلال و امنيـت     جـويي، اصـول   خـواهي، گسـترش   دوران اول، انقلاب ايران نيز بسان انقلابهـاي ديگـر، آرمـان    در 
 نمايـد.در گفتمـان دوم (حفـظ     گيـري مـي   جامع و فراملي را چونان سرمشـقي اساسـي انتخـاب كـرده و براسـاس آن تصـميم      

 پـذيري در برخـي ديـدگاههاي     تهاي ناشـي از جنـگ انعطـاف   كلي انقلاب، بسـياري از محـدودي   محور) ضمن پيروي از اصول
  "القـري  ام"يابـد و نظريـه    شـود و حفـظ تماميـت ارضـي و حفاظـت فيزيكـي كشـور اولويـت جـدي مـي           امنيتي پذيرفته مي

 شود.سـرانجام در گفتمـان سـوم (رشـد      القري نسـبت بـه منـافع كلـي بـلاد اسـلامي) بـدين منظـور پرداختـه مـي           (اولويت ام
 ، بـازنگري در قـانون اساسـي و تمركـز قـدرت قـوه مجريـه، بـه مثابـه مشـي عملـي            598كه پس از پذيرش قطعنامه محور) 

 شود با محوريت بخشيدن به سـازندگي اقتصـادي، ضـمن تـرميم خسـارات ناشـي از جنـگ         دولت انتخاب گرديد، تلاش مي
 رداري شود.ب ها و ظرفيتهاي ملي براي تأمين امنيت پايدار بهره تحميلي از داشته

 گفتمان رشد محـور پـس از گذشـت يـك دهـه نشـان داد كـه در تـأمين و تـدارك توسـعه و امنيـت مـورد نيـاز اجتمـاعي                
 تـوان گفـت كـه گمـان بـر ايـن        و چرخش سياسـي بـه شـعارهاي سـيدمحمد خـاتمي مـي      1376چندان موفق نبوده است.تا 

 بندي اجتماعي بايد سه كار ويژه اصلي را براي حفـظ وحـدت و انسـجام خـود ايفـا كنـد؛ مـثلا         بود كه دولت در هر صورت
 يكپـارچگي   داري پيشرفته دولـت بايـد اولا ميـان طبقـات حـاكم در درون بلـوك قـدرت وحـدت و         بندي سرمايه در صورت

ــا ميــان طبقــات معــارض، تفرقــه بيفكنــد و از ت  ــا  بيافرينــد؛ ثاني ــه عمــل آورد و ثالث  شــكل و ســازماندهي آنهــا جلــوگيري ب
 .داري را جهت تقويت خود بسيج كند بخشهاي ديگر جامعه و به ويژه طبقه ماقبل سرمايه

ــع  ــميم  موض ــيوه تص ــا و ش ــفندماه       گيريه ــم در اس ــس شش ــات مجل ــركت در انتخاب ــراي ش ــذكور ب ــاي م ــري گروهه  گي
 دي شـكاف و انشـقاق در درون همـين طبقـات و نيروهـاي مـدرن       شـود كـه خـط بع ـ    موجب تقويت ايـن گمـان مـي   1378

 گرايـان انقـلاب بـا گروههـاي جديـدي چـون مشـاركت اسـلامي و          خواهد بود و نيروهاي سـنتي بـه همـراه برخـي اصـول     
 .كارگزاران سازندگي اختلاف سنگيني خواهند داشت



 شـود   يك و تئوكراتيـك قـدرت كاسـته مـي    گفتني اسـت در فرآينـد پـيش گفتـه هـر چـه از خصـلت كاريزماتيـك، اليگارش ـ        
 يابـد كـه در آن عنايـت     سياسـي، آهنگـي دمكراتيـك مـي     -نظام دولتي مبتني بر رانت تضـعيف گرديـده و سـاخت حقـوقي     

 دولت نسبت به جامعه نه از سر ترحم و آمريت بلكـه ناشـي از مسـئوليت و تابعيـت اسـت.هر چنـد سـخن گفـتن از چنـين          
 درصد درآمـد ارزي دولـت از ناحيـه يگانـه محصـول نفـت اسـت        80ست چرا كه هنوز هم حدود روندي بسيار خوشبينانه ا

 نمايـد و   خـواران را نمـي   هـا و طيـف وسـيع از رانـت     ثبات نفتـي تكـافوي هزينـه    ليكن از آن جا كه درآمدهاي پرنوسان و بي
 )20(وطيت دولت اميدوار بود. پذيري و مشر توان به پاسخگويي، مسئوليت اكتساب ماليات است، مي دولت مجبور به

 
 پيامدهاي عملكرد دولت رانتير -2

 تواند منبع قدرت باشد؛ به شـرط ايـن كـه ايـن درآمـدها ثروتـي ملـي تلقـي شـوند           درآمدهاي ثابت نفتي به خودي خود، مي
 ت در سـال از كشـف نف ـ  90گيـرد.پس از گذشـت حـدود     و نه صرفا عايداتي اقتصادي كه سـالانه در سـبد دولـت قـرار مـي     

 اي عميـق گويـاي پيامـدهاي نـاگوار اسـت كـه علـت اصـلي آن درآمـدهاي نفتـي و تبعـات سـاخت دولـت               ايران، ملاحظـه 
 :باشد تحصيلدار بوده است؛ بخشي از اين پيامدها بدين قرار مي

 
 بديل تبديل دولت به قدرت بي -1-2
  "جامعـه "اي اسـت كـه در آن،    گونـه  ر دولـت بـه  كند.ماهيت تحصـيلدا  درآمدهاي ناشي از نفت را دولت دريافت و خرج مي 

 رود؛ چرا كه منبع قدرت (نفت يا هر مـاده خـام ديگـر) در اعمـاق زمـين قـرار دارد و دولـت         وزنه قابل اعتنايي به شمار نمي
 بـرداري و اسـتخراج ايـن موهبـت      شـود.تكنولوژي بهـره   برداري از اين موهبت طبيعي مـي  دار بهره به صورت انحصاري عهده

 كنند و سرانجام بازار فـروش نفـت هـم در خـارج از مـرز قـرار دارد و عايـدات بـه          را قدرتها و شركتهاي خارجي تأمين مي
 شـود در كـل ايـن فرآينـد، هـيچ نيـاز و احتيـاج خاصـي          شود.چنان كه ملاحظه مـي  صورت مستقيم به خزانه دولت واريز مي

 توانـد از فـراز جامعـه نسـبت بـه توليـد و صـدور نفـت          و دولت مـي  به نيروي كار داخلي و ديدگاههاي جامعه وجود ندارد
 اقدام نمايد.



 از مالياتهـاي اخـذ    ناشـي  نـه  درآمـدها  ايـن  كـه  چـرا  بخشـد؛  مـي  اجتماعي استقلال دولت به اقتصادي –چنين استقلال فني 
 بـه تعبيـر كاتوزيـان    شده از مـردم اسـت و نـه ماننـد كشـورهاي سوسياليسـتي حاصـل درآمـد بنگاههـاي اقتصـادي عمومي.          

 وجـود دارد كـه در آن، شـكوفايي و پيشـرفت      –تقريبـا بـي هـيچ هماننـدي در طـول تـاريخ        –يك وضع منحصـر بـه فـرد    
 كننــده،  اقتصــادي تــا حــدزيادي مســتقل از مــازاد اقتصــادي توليــد شــده در داخــل اســت.يعني هــر چنــد دولــت، مصــرف  

 هـا، بـه ابزارهـاي داخلـي توليـد وابسـته نيسـت.         سـطح بـالاي هزينـه   گذار و كارفرماي اصلي است ولي بـراي حفـظ    سرمايه
 در واقع جايگاه دولت باژگونـه شـده اسـت: يعنـي ايـن بخـش خصوصـي اسـت كـه از لحـاظ دريافتهـاي مسـتقيم و              )21(

 غيرمستقيم رفاهي از طريق هزينـه شـدن درآمـدهاي نفتـي بـه دسـت دولـت، وابسـته بـه دولـت اسـت نـه ايـن كـه دولـت                
 به درامدهاي مالياتي بخش خصوصي باشـد.به ايـن ترتيـب، دولـت بـه تـدريج تمـام حقـوق و وظـايف را در چنـگ            وابسته

ــي ــري   م ــرد و آن برت ــددولت        1گي ــي عاي ــار نفت ــه انحص ــود در نتيج ــيده ب ــت بخش ــه دول ــديم آب ب ــاي ق ــه در زمانه  ك
 شود.طبيعي اسـت دولتـي هـم كـه از لحـاظ مـالي بـه جامعـه وابسـته نباشـد نسـبت بـه تحـولات و مسـايل اجتمـاع بـا                  مي

 شـود، بـا ماشـين     سـنجيده مـي   "خـودش "اي را كـه بـا معيـار     نگرد و حاضر است كوچكترين ناامني گويانه نمي ديدگاه پاسخ
 ه و دولـت نـوعي گسسـت اجتمـاعي پديـد آيـد و مـردم از        شود بـين جامع ـ  اي موجب مي دولتي سركوب نمايد.چنين معادله

 بـدين ترتيـب دو مؤلفـه مهـم توسـعه اجتمـاعي يعنـي نظـارت اجتمـاعي مـردم            )22(نظارت در اعمال دولتي پرهيز نمايند. 
 شـوند و ايـن سـرآغاز سـلطه معنـايي منفـي از        معنـي مـي   در كارهاي دولتي و عدالت عمومي دولت در امـور اجتمـاعي، بـي   

 باشد كه حقوق شهروندي در آن نقش مؤثري ندارد. بر جامعه مي "يتامن"
 
 دگرگوني قشربندي اجتماعي -2-2

 در نتيجه برخورداري دولت از ثروت عظـيم نفـت و تحصـيلدار شـدن دولـت، طبقـات اجتمـاعي موجـود و سـنتي متحـول           
 شوند. مي
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 آورد و آنهـا را از طريـق دسـتمزدهاي     اي جديـد را عمـلا بـه وجـود مـي      هبه اين ترتيب همچنان كه گفتـه شـد دولـت طبق ـ   
 كنـد تـا از تهديـد آنهـا كـه بواسـطه برخـورداري از دارايـي،          بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات كم بهـره و غيـره جـذب مـي    

 الحمايـه،   ديـد تحـت  آينـد، رهـايي يابـد.پس از طبقـه ج     تحصيلات بالا، بزرگترين تهديد براي انحصار دولتـي بـه شـمار مـي    
 هـاي بسـيار بـالا و انبـوه دولـت و بخـش        زاي هزينـه  توده جمعيت شهري قرار دارنـد كـه هـم از نتـايج درآمـدزا و اشـتغال      

 انگارانـه در خصـوص سـاعات كـار،      هاي تخصيصي دولت و از مقررات موضوعه سهل برند و هم از يارانه خصوصي سود مي
 نگـري، كارآمـدي و    كـه اساسـا دولـت بـه ايـن مقـولات از زاويـه مزيـت و بهينـه          حداقل دستمزدها و طرحهاي رفـاهي.چرا 

 نگرد چون نيازي بدانها ندارد؛ در نتيجه حلقـه اتصـال دولـت بـا مـردم شـهر و برخـي طبقـات، ثروتـي اسـت            اثربخشي نمي
 )23(دهد.  كه دولت در اختيار آنها قرار مي

 هـا، پراكنـدگي    بـار، بـالا بـودن نفـرات خـانواده      بـه دليـل فقـر فلاكـت     در مقايسه با جمعيت شهري، توده جمعيت روستايي 
 جغرافيايي، نابودسازي كشاورزي، يعني تنها منبـع رزق مـردم روسـتا، در آسـتانه اضـمحلال، مهـاجرت و فقـر عمـومي قـرار          

 اي بلندمـدت و  ريزيه ـ ترين راه، خريد نقدي محصـولات آمـاده اسـت نـه طـرح      ميگيرند.چرا كه براي دولت تحصيلدار راحت
 گذاري روي زمينها و دهقانان و در ايـن شـرايط اسـت كـه تحـول در قشـربندي اجتمـاعي را بايـد سـرآغاز پيـدايش            سرمايه

 اي بر ضد امنيت داخلي كشور ارزيابي نمود. تهديدات عديده
 
 گذاري وابسته زدگي و سرمايه مصرف -3-2
 سالاري، تورم دولت نسـبت بـه جامعـه، كـاهش و معافيـت ماليـات بـر درآمـد موجـب افـزايش اشـتغال،             با گسترش ديوان 

 شـود.در ايـن ميـان كـالاي مصـرفي، غـذاهاي تجملـي و فعاليتهـاي غيرمولـد رونـق            درآمد و در نتيجه مصرف عمـومي مـي  
 تـوده جمعيـت شـهري اسـت وگرنـه دهقانـان از خـوان         الحمايه تازه تأسـيس و  يابد.البته اين وضعيت مختص طبقه تحت مي

 دهـد.از طـرق    اند و همين امـر، رونـد مهـاجرت بـه شـهرها را بسـيار افـزايش مـي         بهره جديد گسترده شده بوسيله دولت، بي
 گـذاري دولـت در بخـش خـدمات، موجـب جلـب بخشـي از نيـروي كـار از فعاليتهـاي توليـدي بـه فعاليـت               ديگر سـرمايه 
 گـذاري بخـش خصوصـي در مونتـاژ      گـذاري دولـت در صـنايع سـنگين و سـرمايه      شود.همچنين سرمايه مد ميخدماتي پردرآ
 يابد. گيرد و با گسترش شهرنشيني تمايل براي توسعه كشاورزي به شدت كاهش مي اقلام رونق مي

 ر توليـد، اسـتخراج،   در نتيجه، فعاليتهاي شهري و توليدي همگـي وابسـته بـه درآمـدهاي نفتـي شـده و بـا انـدك نوسـاني د         
 پاشد. صدور و فروش نفت شيرازه اقتصاد و سياست از هم مي



 آورد. بديهي است چنين شرايطي، بستر سياسي مساعد براي ايجاد تزلزل در امنيت ملي را فراهم مي
 
 قرباني شدن دمكراسي -4-2

 عمـومي مـدون شـد و تنهـا كشـوري      ايران ششمين كشـور دنياسـت كـه در آن قـانون اساسـي مبتنـي بـر انتخابـات و آراي         
 است كه در قرن حاضر براي برپـايي آزاديهـاي فـردي و دمكراسـي دوبـار انقـلاب كـرده اسـت.ايران بـا وجـود ايـن گونـه             
 تلاشهاي درخشان چنـدين بـار از تأسـيس دولتـي مردمـي و دمكراتيـك بازمانـده اسـت: در زمـان انقـلاب مشـروطه، دوره            

 رضا و زمان حكومـت مصـدق.در ايـن ادوار دمكراسـي بـه دليـل عـدم احسـاس نيـاز          حكومت رضا پهلوي و پسرش محمد
 توان ادعا كـرد، هـر جـا نيـاز دولـت بـه جامعـه كمتـر بـوده           اي كه مي دولت به جامعه به درجات مختلف آسيب ديد.به گونه

 از نقـش جامعـه در   هـاي خـالي مواجـه گرديـده      افزون خواهي دولتي افزايش يافته و بـالعكس هـر وقـت دولـت بـا خزانـه      
 سازي سياسي سخن رانده است. تصميم

 از اين رو شعارهاي دمكراتيك فقـط در موسـم انتخابـات رونـق داشـته و وكـيلان پـس از انتخابـات، ديگـر بـه ديـدگاههاي            
 ـ        موكلان خود عنايتي نداشته  ه اند؛ چرا كه رأي مردم صرفا جـواز ورود بـه ميـدان برخـورداري از ثروتهـاي دولتـي اسـت و ن

 پســند و مقطعــي كفايــت ميكند.اســتمرار چنــين  بيشــتر.به عبــارت ديگــر بــراي تحصــيل جــواز هــم همــين شــعارهاي مــردم
 گردد. ساز بروز ناامني مي روندي، مشروعيت نظام را زير سؤال برده و با دامن زدن به بحران مشروعيت زمينه

 
 ضعف كارآمدي -5-2

 محتـوا اسـت.يكي از راهكارهـايي     مـدي، كفايـت و اثربخشـي تقريبـا امـري بـي      در بسياري از دولتهاي تحصيلدار مقوله كارآ
 گيرد توزيع بخشي از ثروت فراهم آمـده از نفـت اسـت تـا هـم بتوانـد نخبگـان خـارج از مـدار           كه دولت رانتير در پيش مي

 هـاي   يص يارانـه هـا را بـه نفـع رويكردهـاي دولتـي بسـيج كنـد.اين امـر مسـتلزم تخص ـ          قدرت را تطميع نمايـد و هـم تـوده   
 ده و بــذل و بخشــش بــراي صــنايع ناكارآمــد و غيرضــروري  انگــاري در مــورد شــركتها و مؤسســات زيــان گونــاگون، ســهل

 هـاي بلندمـدت، معمـاري     كنـد بـا تـدوين برنامـه     منـدي از درآمـدهاي نفتـي، سـعي مـي      است.دولت تحصيلدار به يمن بهـره 
 ت بخـش خصوصـي را بـراي اسـتفاده از درآمـد نفتـي جهـت توسـعه         دار شود، چرا كه حاضـر نيس ـ  توسعه را خودش عهده

 كشور رونق ببخشد.



 هـاي   هـا دولـت از طريـق تخصـيص يارانـه      گردد و در اثنـاي همـين برنامـه    هاي پنج ساله متعددي تدوين مي از اين رو برنامه
 اند و درآمـدهاي نفتـي نقـش    پوش ـ مستقيم و غيرمسـتقيم، ناكارآمـدي و زيانهـاي حاصـل از فعاليتهـاي بخـش دولتـي را مـي        

 كنـد.ناكارآيي شـركتهاي هواپيمـايي، سيسـتم بـانكي، خودروسـازي، كارخانجـات صـنعتي          دولـت را ايفـا مـي    "ستارالعيوب"
 )24(هاي بارز عوارض اقتصاد نفتي در اين كشورها است.  بزرگ و كوچك زيرنظر دولت نمونه

 اش ايـن اسـت كـه بـه گـزاره       شـود كـه ويژگـي عمـده     در كشور مي علاوه براين، رانت باعث حاكم شدن نوعي روحيه رانتي
 شود.به عبارت ديگـر در اقتصـاد رانتـي، علـت ثروتمنـد شـدن نـه         خدشه وارد مي "كار و كوشش علت ثروتمند شدن است"

 گـويي بـه تقاضـاهاي فزاينـده طبقـات       كار و كوشش بلكه تصادف و شانس است.ديگر اين كه دولت تحصيلدار بـراي پاسـخ  
 نمايـد و بـدين وسـيله ضـمن خـرج ارز فـراوان، ضـربه مهلكـي بـر فعاليتهـاي            نو پيدا، اقدام به واردات كالاهاي لوكس مـي 

 تـوان بـر سـاختار امنيتـي كشـور بـه خـوبي ملاحظـه          اي كـه آثـار منفـي آن را مـي     ضربه )25(شود؛  توليدي داخلي وارد مي
 كرد.

 
 آن تغييرشكل تقابل و افزايش چشمگير هزينه -6-2

 همان گونه كه گفته شد بخش خصوصي، به دليـل قـدرت اقتصـادي، حقـوقي و سياسـي دولـت، تـوان رقابـت بـا دولـت را           
 گيـري   گيـرد.از طـرف ديگـر رشـد شـتابنده جهـت       ندارد؛ از اين رو ميدان اقتصادي در اولويـت تقابـل بـا دولـت قـرار نمـي      

 اي مخـالف، استيصـال اجتمـاعي را پـذيرا شـوند.از ايـن رو جهـت        دهد نيروه آميز و انحصارگرايانه دولت، اجازه نمي تبعيض
 كشـيده شـده و ظرفيتهـاي اقتصـادي      دولـت يعنـي حـوزه فرهنـگ و سياسـت      1تقابل و مبارزه با دولت به چشـم اسـفنديار   

  معمـولا  كـه  اسـت  چنـان  روياروييهـا  گونـه  ايـن  طبيعـت .گـردد  مي مصروف فرهنگي نيروهاي و تقاضاها تقويت براي مالي –
ــل قســم ايــن در ــاع"، تقاب ــل    "اقن ــثلا در تقاب ــب كــه م ــازات و تســهيلات مقطعــي اســت.بدين ترتي ــر از اعطــاي امتي  مهمت

 توان بـا تقليـل سـاعات كـار، افـزايش امكانـات رفـاهي و دسـتمزدها          اي كه در قالب يك اعتصاب شكل ميگيرد، مي اقتصادي
  فرهنگـي،  –آمـده پايـان داد ولـي در عرصـه تقابـل ايـدئولويك        يا دگرگوني هيأت مديره به نفـع كاركنـان بـه بحـران پديـد     

 .هستند سيال و كيفي عموما تقاضاها
 
 
 
 
  
 پاشنه آشيل -1



 اي اسـتيلا جويانـه منكـوب سـازد و      كوشد مقاومت موجود را نه از طريـق اقنـاع بلكـه بـه شـيوه      باز هم دولت تحصيلدار مي
 دهـد و گسسـتگي نـويني     جامعـه را افـزايش مـي    -اين واكنش در مقابل تقاضـاهاي كيفـي نيروهـاي مبـارز، شـكاف دولـت       

 سر باز ميكند كه به محض وقـوع بحـران و نوسـان در حصـول درآمـدهاي نفتـي، فعـال شـده و ثبـات سياسـي را دگرگـون            
 )26(مينمايد. 

 كوشـد بـه هـر نحـو ممكـن       كنـد و مـي   ا توطئه مشتاقان قدرت تصور ميدولت تحصيلدار هرگونه انتقاد و توصيه اجتماعي ر
 مخالفان در اولين سنگر مغلوب شوند.امنيت افراد، گروههـا، جناحهـا و بـه طـوركلي حكومـت كننـدگان، عـين امنيـت ملـي          

 ليغـي كـه   يابـد.در ايـن سـاختار هرگونـه تفكـر، تحـرك و تب       شود و حتي بر امنيت ملـي و اجتمـاعي اولويـت مـي     قلمداد مي
 هاي فكري و سياسي حكومت كنندگان را سسـت نمايـد بـه مثابـه تهديـد امنيـت ملـي تلقـي ميگـردد.همين طـرز تلقـي             پايه

 باعث شده است كـه در شـمال آفريقـا و خاورميانـه برخـي پادشـاهان نزديـك بـه سـي سـال حكومـت كننـد.طبعا يكـي از              
 مـان، هزينـه بـالاي مبـارزه بـراي مخالفـان اسـت كـه در نتيجـه          ها و دلايل مهـم حكمرانـي درازمـدت ايـن قبيـل حاك      زمينه

 ثروت نفت حاصل آمده است.
 
 راهكارهاي برون رفت از گرداب دولت رانتير -ج  

 درصـد عايـدات دولـت كشـور را     40درصد صادرات خـارجي و حـدود   85نفت همچنان شاهرگ حياتي ايران است.بيش از 
 )گويـاي  1مقايسه ميـزان دريافتيهـاي ارزي كشـور حاصـل از صـدور نفـت و گـاز (جـدول شـماره          )27(كند.  نفت تأمين مي

 است كه وابستگي به درآمدهاي نفتي عليرغم تأكيـدات مسـؤولان علـي رتبـه نظـام مبنـي بـر افـزايش صـادرات           اين واقعيت
 يـران از محـل صـدور نفـت و گـاز      غيرنفتي و كاهش وابستگي كشور به عايدات نفت، همواره باقي اسـت.كل ارز دريـافتي ا  

 ميليـارد و  142)بـه   1358-1367ميليارد دلار بـوده و ايـن رقـم در دهـه بعـد(     109حدود 1348-1357طي ده سال يعني 
 ميليـارد دلار ارتقـاء يافتـه اسـت.در برنامـه پـنج سـاله سـوم نيـز همچـون           152) به حـدود   1367-1377در ده سال اخير(

 گـذاريهاي بلندمـدت بـه     تـرين منبـع تـأمين نيازهـاي جـاري و انجـام سـرمايه        ماكـان اصـلي  هـاي اول و دوم، نفـت ك   برنامـه 
 توان از تبعـات گونـاگون ايـن وضـعيت رهـايي يافـت و ضـمن قطـع          حساب آمده است.حال سؤال اين است كه چگونه مي

 دهاي زيـر بـراي   رسـد پيشـنها   وابستگي، از نفت چونان عنصـر قـدرت در محـيط داخلـي و خـارجي بهـره برد.بـه نظـر مـي         
 ساماندهي مسأله، كاربردي و روشنگر باشد:



 ميليـارد دلار نفـت در بازارهـاي جهـاني فروختـه اسـت امـا موضـوعاتي         330) با اين كه كشور ما طي دو دهه اخير حدود 1
 بهــره، گســترش مخــارج دولــت،  دهــي شــركتها و مؤسســات عمــومي و دولتــي، ســازماندهاي پرهزينــه و كــم  چــون زيــان

 ساله و بازسازي خرابيهـاي ناشـي از آن، هـم اكنـون دولـت جنـاب آقـاي خـاتمي را          8هاي گوناگون و جنگ تحميلي  نهيارا
 با معضل ديرپايي رويارو ساخته است.از اين رو در نخستين گـام بايـد راهـي غيـر از عايـدات نفتـي را بـراي تـأمين بودجـه          

 مقولـه نفـت بـه منزلـه     "از  "مقوله نفـت بـه منزلـه ثـروت    "كيك عمومي جستجو كرد و در حال حاضر يكي از اين راهها تف
 است.كشور ما پس از حدود يك قرن بايد فهميده باشد كـه نفـت فقـط يـك ثـروت اسـت و نـه درآمـد كـه بـه هـر             "درآمد

 و  "هـاي حاكميـت   هزينـه "گـردد از عايـدات نفتـي، دو بخـش      حال روزي به پايـان خواهـد رسـيد.از ايـن رو پيشـنهاد مـي      
 گذاري شود. جدا شود و بخش دوم صرفا در موارد زاينده و مولد سرمايه "اي هاي توسعه نههزي"
 نماينـد؛ غافـل از ايـن كـه ماليـات       مندان تكيه بر درآمدهاي مالياتي را به جاي درآمـدهاي نفتـي تجـويز مـي     ) اغلب انديشه2

 كوتـاه مـدت، وضـع ماليـات و افـزايش آن،      آيـد لـيكن در شـرايط فعلـي و در      برعكس نفت با اين كه درآمد بـه شـمار مـي   
 بـرد و نهايـت    تشديدگر ركود فعلي خواهد بود.در ثاني افـزايش ماليـات، انگيـزه افـزايش توليـد را در بلندمـدت از بـين مـي        

 ورتـر و   دهـد كـه يـك تومـان خـرج بـه دسـت مـردم و بخـش خصوصـي بسـيار بهـره             اين كه مطالعـات جديـد نشـان مـي    
 كه دولت آن يـك تومـان را بـه نـام ماليـات وصـول و هزينـه كنـد.از ايـن رو صـرف ماليـات سـتاني              زاتر است تا آن اشتغال

 پـردازي بـراي جبـران بخشـي از عايـدات دولـت امـري اسـت          سـازي ماليـات   جبران كننده عوارض نفت نيست بلكه نهادينه
 آور ماليـات، از تبعـات اقتصـاد     محساب شده، تدريجي و بلندمدت و اين گونه نيست كه يـك شـبه بتـوان بـا افـزايش سرسـا      

 .نفتي رها شد
 مندان، رهايي از عوارض منفي درآمـدهاي نفتـي يـك بحـث كـاملا انتزاعـي اسـت نـه عيني.بـه           ) به اعتقاد برخي از انديشه3

 خيـزي نتوانسـته اسـت از عـوارض منفـي درآمـدهاي نفتـي رهـايي يابـد كـه بتـوان آن             عبارت ديگر تاكنون هيچ كشور نفت
 را به بررسي كشيد.ولي از ديدگاه ذهنـي و نظـري، يگانـه راه رهـايي از عـوارض منفـي درآمـدهاي نفتـي، اهتمـام بـه            تجربه

 توسعه انساني و توسعه سياسي است؛ چرا كه تـاريخ اقتصـادي كشـورهاي جهـان را ميتـوان در يـك جملـه خلاصـه كـرد و          
 ماندگي خواهد انجاميد. بآن اين كه در بلندمدت، دمكراسي به پيشرفت و استبداد به عق



 شـود.از ايـن رو تجـويز بـراي رهـايي از وابسـتگي        ) نفت به واسطه شعاع دربرگيري خود، كل اقتصاد جامعه را شـامل مـي  4
 بدان، مانند تجويز براي بهبود اقتصادي و توسعه همـه جانبـه اسـت.از ايـن رو راه رهـايي از ايـن مشـكل عمـده ايـن اسـت           

 دخالت در اموري كه مربوط بـه او نيسـت پرهيـز كند.وظيفـه اصـلي و اوليـه هـر دولتـي تـأمين           كه دولت كوچك شود و از
 تـوان اسـتثناهايي بـراي دخالـت      امنيت و ارايه كالاها و خدمات عمومي است و پـس از انجـام دادن كامـل ايـن وظيفـه، مـي      

 پـردازي   قتصـادي هويـدا شـده و ماليـات    اقتصادي دولت قايل شد.با كاهش دخالت دولت و واگذاري امور بـه مـردم، رونـق ا   
 گردد. هموار مي

 شـود، دولـت بايـد     سـازي توسـعه اجتمـاعي قلمـداد مـي      ) حال كه برخورداري دولت از ثروتهـاي نفتـي دليـل مهـم عقـيم     5
 تدابيري در پيش گيرد كه ضمن تقليل نياز خود بـه ارز، ايـن گونـه درآمـدها و تسـهيلات را در اختيـار شـركتها بـا اولويـت          

 هـاي خـارجي و اعتبـارات بلندمـدت، افـزايش درآمـدهاي        عملكرد صادراتي قرار دهد.در ايـن زمينـه بـا اسـتفاده از سـرمايه     
ــق تســهيل صــادرات خــدمات فنــي و مهندســي، ايجــاد بلوكهــاي صــادرات جهــت      حاصــل از صــادرات غيرنفتــي از طري

 بازرگـاني بـا ســاير كشـورها، تعيـين مرجـع متــولي      هـاي   جلـوگيري از رقابـت فرسـاينده صـادركنندگان، پيگيــري توافقنامـه     
 صادرات غيرنفتي، توليد و صادرات محصولات نفتي به جاي صادرات نفت خام از اولويت نخست برخوردارند.

 گفتني است هيچ كدام از راهكارهاي پيش گفته جامه عمـل نخواهـد پوشـيد مگـر ايـن كـه متـولي اصـلي ايـن امـور يعنـي             
 سازوكار و نتايح كاركرد اين اجزاء اعتقـاد كامـل داشـته باشـد و ايـن مقـدور و ميسـور نيسـت مگـر           دولت مردمي، نسبت به

 آميز قدرت. با تحقق توسعه سياسي و رضايت دولت نسبت به انتقال مسالمت
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